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تأملی در دیدگاه‎های احمد فردید و والتر بنیامین با محوریت زبان

سیده سعیده حسینی نودهی1، فرزاد بالو2، سیاوش حق جو3

چکید‌‌ه
از سنت فلسفی غرب و شرق تا عصر حاضر، دیدگاه‎های متفاوتی دربارة زبان و ماهیت آن در 
ساحت‎های گوناگون مطرح شده است. عده‎ای با نگاه هستی‎شناسانه و برخی با نگاه ابزارانگارانه 
به بررسی ماهیت زبان پرداخته‎اند. در این میان ، متفکرانی چون فردید از میان فیلسوفان ایرانی 
زبان  تشریح  به  هستی‎شناسانه  نگاه  با  فرانکفورت  مکتب  نظریه‏پردازان   از  بنیامین  و  معاصر 
پرداخته‎اند. فردید تحت تأثیر سه آبشخور فکری حکمت انسی، عرفان ابن عربی و اندیشه‎های 
دورة  می‎کند.  تقسیم  و پس‎فردا  فردا  امروز،  دیروز،  پریروز،  دورة  پنج  به  را  تاریخ   ، هایدگری 
پریروز و پس‎فردا، به جهت خاستگاه و غایت الهی، دورۀ آرمانی فردید محسوب می‎شوند. در 
اندیشۀ فردید، با توجه به فاصله‏گرفتن از تاریخ پریروز، زبان از خاستگاه الهی خود خارج شده 
و به خصلتی ابزاری تقلیل یافته است؛ از این‏رو، فردید به‎واسطة اتیمولوژی و شعری که با زبان 
اشارت آراسته شده، بر آن است تا امکان رسیدن به تاریخ پریروز و احیای زبانی که واضع آن خدا 
بوده را فراهم کند. بنیامین نیز، ماهیتی الهیاتی برای زبان قائل است. وی با توجه به اسطورۀ برج 
بابل عقیده دارد در زبان موجود، رابطۀ بي‌‌واسطۀ‌‌ نام‌‌ها و چيزها از دست رفته و »دلالت« و »معنا« 
به وجود آمده است؛ از این‎رو، بنیامین  با استعانت از شعر و ترجمه تلاش می‏کند راهی برای 
احیای سطح اصلی و خاستگاه الهی زبان  بگشاید. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی‎ـ 
تحلیلی به بازخوانی دیدگاه‏های زبانی فردید و بنیامین بپردازد ونقاط اشتراک و افتراقشان را نشان 
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مقدمه و بیان مسئله
بحــث زبــان و شــناخت آن از ديربــاز کانــون توجــه فلســفي در غــرب و شــرق بــوده 
ــد؛  ــي کرده‌‌ان ــان، فيلســوفان يونان ‌‌اســت. نخســتين کوشــش را در جهــت شــناخت مفهــوم زب
بزرگانــي چــون هراكليتــوس، ســقراط، افلاطــون، ارســطو و... . در ســنتّ مــا نيــز فيلســوفان و 
انديشــمندانی چــون فارابــی، ابــن ســینا، ناصرخســرو و... دربــارة ماهيــت زبــان و مفــردات آن 
بحث‌‌هــای قابــل تأملــی ارائــه داده‏انــد. از طــرف دیگــر، اندیشــه دربــارۀ زبــان در قــرن بیســتم، 
عــاوه بــر زبان‌‌شناســان، ذهــن و زبــان فیلســوفان قــاره‌‌ای، فیلســوفان تحلیلــی، فیلســوفان زبــان 
و... را نیــز بــه خــود مشــغول داشــته اســت؛ به‎طوری‏کــه اندیشــه‏ورزی دربــارۀ زبــان در کانــون 
ــن  ــی و  بنیامی ــوف ایران ــد )۱375ـ ۱289( فیلس ــرد. فردی ــرار می‏گی ــتم ق ــرن بیس ــات ف تأم
ــزرگ مکتــب فرانکفــورت در گــروه کســانی هســتند  ــردازان ب )1940ـ1892( یکــی از نظریه‏پ
کــه در پــروژۀ فکریشــان، زبــان جایــگاه ویــژه‏ای داشــته اســت. بی‎تردیــد بازخوانــی آرای ایــن 
دو متفکــر در گفت‎وگــو بــا هــم، افق‎هــای تــازه‎ای را از تبارشناســی تأمــات زبانــی، به‎ویــژه 
ــرده از دیدگاه‌هــای یکــی از جریان‌هــای مهــم  ــی معاصــر خواهــد گشــود و پ در ســنت ایران
فکــری معاصــرِ ایرانــی در مواجهــه بــا زبــان برخواهــد داشــت. همچنیــن، عیــار اندیشــه‎ورزی 
ــرار خواهــد  ــورد ســنجش ق ــر م ــر و دقیق‌ت ــی بهت ــا متفکــران غرب ــا در مقایســه ب متفکــران م
گرفــت. شــایان ذکــر اســت تأمــات زبانــی ایــن دو فیلســوف بــا حوزه‎هــای مختلــف علــوم 
انســانی؛ اعــم از الهیــات یهــودی، فلســفۀ قــاره‎ای، عرفــان اســامی و فلســفۀ زبــان در پیونــد 

اســت.  

روش و پیشینۀ پژوهش
 بــا توجــه بــه بررســی‏هایی کــه انجــام دادیــم، تاکنــون پژوهشــی مســتقل در قالــب 
کتــاب یــا مقالــه دربــارة مقایســۀ تطبیقــی میــان احمــد فردیــد و والتــر بنیامیــن انجــام نشــده 

اســت. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی‏‏ـ تحلیلــی انجــام شــده اســت.  

1. بازخوانی و تحلیل آرای احمد فردید و والتر بنیامین
ــنفکری  ــای روش ــی از چهره‌‌ه ــزدی( یک ــی ی ــیداحمد مهین ــد )س ــیداحمد فردی   س
ــو در  ــه‎های ن ــرح اندیش ــود ط ــا وج ــد  ب ــت. فردی ــران اس ــر ای ــخ معاص ــذار در تاری تأثیرگ
ــن جهــت، از ســویِ شــاگردان و دوســتانش  ــرد؛ بدی ــم نب ــه قل عرصه‎هــای مختلــف دســت ب
ــخ اندیشــۀ  ــفاهی در تاری ــه فیلســوف ش ــه ب ــد ک ــد. فردی ــردار ش ــفاهی نامب ــه فیلســوف ش ب
ــر  ــا اندیشــه‌‌های هایدگ ــش را در حکمــت اســامی ب ــدۀ تأملات ــردار اســت، عم معاصــر نامب
آمیخــت و فــارغ از دســتاوردهای عینــی و صحــت و ســقم علمــی و فکــری آن‎هــا، طرحــی نــو 
در عرصه‌‌هــای مختلــف فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی درانداخــت؛ چنان‌‌کــه عبــاس معــارف 
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ــد:  ــری او می‌‌دان ــدأ فک ــه مب ــا س ــنایی ب ــروِ آش ــد را در گ ــه‌‌های فردی ــق اندیش ــه اف ــرب ب تق
»تفکــر فردیــد ســه مبــدأ داشــت کــه هرکــس بــه آن‏هــا نزدیــک گــردد، بــه تفکــر وی قــرب 
جســته اســت؛ ایــن مبــادی ســه‏گانه بدیــن قراراســت: 1. حکمــت انســی اســامی، 2. تفکــر 

ــوژی(« )1390: 7(. ــی )اتیمول ــادی اسم‎شناس ــر و 3. مب ــن هایدگ مارتی
ــد، جلســات و حلقه‎هــای درســی تحــت  ــۀ شــفاهی آرا و نظــرات فردی ــل ارائ  به‎دلی
ــدی در  ــل دغدغه‎من ــی به‎دلی ــنفکران ایران ــده‏ای از روش ــه ع ــد ک ــزار ش ــه برگ ــوان فردیدی عن
جهــتِ احیــای تفکــر و اندیشــۀ ایرانــی در رویارویــی بــا غــرب بــه حلقــۀ فردیدیــه پیوســتند. 
ــا داوری  ــور، رض ــد مددپ ــایگان، محم ــوش ش ــوری، داری ــوش آش ــون داری ــنفکرانی چ روش
ــری  ــچ اث ــش هی ــات خوی ــه در دوران حی ــد اگرچ ــتند. فردی ــور داش ــه حض ــن حلق و... در ای
ــه مبــادی حکمــت انســی اثــر  ــار مکتوبــی چــون نگاهــی ب منتشــر نکــرد؛ امــا پــس از وی آث
ــد  ــور، آرا و عقای ــد مددپ ــان از محم ــی و فتوحــات آخرالزم ــدار فره ــارف، دی ــیدعباس مع س
ســیداحمد فردیــد اثــر موســی دیبــاج، فردیدنامــه اثــرِ محمدرضــا ضــاد و... دربــارۀ اندیشــه‎ها 

ــت. ــار یاف ــش انتش و دیدگاه‎های
ــی  ــن1، فیلســوف، مترجــم، نویســنده و زیبایی‎شــناس مارکسیســت آلمان ــر بنیامی والت
اســت و از اعضــای مکتــب فرانکفــورت بــه‌‌ شــمار می‌‌آیــد. تأمــات او در بــاب زبــان، تاریــخ، 
ــی قــرن بیســتم تأثیرگــذار  ــر جریان‌‌هــای فلســفی، هنــری و نقــد و نظریه‌‌هــای ادب هنــر و... ب
ــه‌‌های او  ــق اندیش ــر عمی ــت تأثی ــن3 تح ــدا2 و آگامب ــون دری ــمندانی چ ــت و اندیش ــوده‌‌ اس ب
هســتند. ازجملــه آثــار او می‌‌تــوان بــه رســالۀ دانشــگاهی‌‌اش بــه نــام »مفهــوم نقــد هنــری در 
رمانتیسیســم آلمانــی«، کار هنــری در دوران بازتولیــد مکانیکــی، گــذر راه‌‌هــا )در مــورد شــعر 
بودلــر(، عروســک و کوتولــه؛ مقالاتــی دربــاب زبــان و تاریــخ، »مؤلــف به‌مثابــۀ تولیدکننــده«، 
»رســاله‎هایی دربــاب مفهــوم تاریــخ« و... نــام بــرد. ولــک در جلــد هفتــم تاریــخ نقــد، او را در 
زمــره‌‌ي منتقــدان مارکسیســت و در کنــار دوبلیــن4، برشــت5 و لــوکاچ6 قــرار داده اســت )ولــک: 
ــه‌‌ای تحــت عنــوان  ــاب ترجمــه را در مقال ــر بنیامیــن، حاصــل تأملاتــش درب 307ـ 275(. والت
»رســالت مترجــم« ســامان بخشــیده کــه در اصــل مقدمــه‌‌اي اســت کــه او بــر ترجمه‌‌هايــش از 

اشــعار بودلــر نوشــته بــود )مکاریــک  1385: 308ـ 305(؛ )مقــدادی  1393: 143ـ 139(.

1. Walter Benjamin
2 . Derrida
3 . Agamben
4 . Dublin
5 . Brecht
6 . Lukacs
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2. خاستگاه الهیاتی و هستی‎شناختی زبان در اندیشۀ فردید و بنیامین 
نقطــۀ کانونــی مباحــث اندیشــگانی فردیــد، زبــان اســت. از منظــر فردیــد، زبــان، در 
بــادی امــر، حیثیتــی الهــی دارد. برخــاف زبان‎شناســان معاصــر کــه زبــان را امــری قــراردادی 
می‎پندارنــد و تلقــی ابزارانگارانــه و نشانه‎شناســانه از زبــان دارنــد، فردیــد بــا نگاهــی 
هستی‏شناســانه، زبــان را فراتــر از امــور ابــزاری و قــراردادی ارزیابــی می‎کنــد و بــر ایــن امــر 
تأکیــد مــی‌‌ورزد کــه در تاریــخ امــت واحــده زبــان بــا سرشــت الهــی خویــش بــه انســان الهــام 

شــده اســت:
ــان در  ــت و زب ــی اس ــع تعیین ــاس وض ــل کلام براس ــی، اص ــت انس ــادی حکم ــاس مب براس
ــام  ــه انســان اله ــی ایجــاد و ب ــه وضــع ربان ــخ ب ــۀ امــت واحــده ســرآغاز تاری ــن مرحل اولی
گشــته اســت؛ آیــات شــریفۀ »الرحمــن. علًــم القــرآن. خَلــق الانســان. عَلمــه البیــان« و آیــۀ 

ــارف: 286(. ــه« )مع ــاب علی ــه کلمــات فت ــن رب ــی آدم م شــریفۀ »فتلق
 فردیــد بــر ایــن بــاور اســت کــه پــس از تاریــخ امــت واحــده، با دورشــدن از ســاحت 
الهــی، زبــان از وضعیــت ایدئــال و الهامــی خــود خــارج شــده اســت؛ از ایــن‎رو، شــکافی بیــن 
زبــان و اشــیا پیــدا شــده و هرکســی زبــان را براســاس امیــال و غــرض خویــش بــه کار مــی 

گیــرد. بــه ایــن ترتیــب، ایــن امــر ســبب تکثیــر خانواده‎هــای زبانــی متنوعــی شــده اســت:
پــس از ســیر امــۀ واحــده از مرتبــت اجمــال بــه مرتبــت تفصیــل، زبــان واحــد الهامــی انســان 
نیــز به‎تدریــج، دچــار تشــعب گردیــد و به‎صــورت زبان‎هــای متعــدد جلــوه گــر شــد. پــس 
ــعب  ــه تش ــا ب ــات، نه‎تنه ــر طبق ــی ب ــات مبتن ــدن جماع ــده و پدیدارش ــۀ واح ــی ام از تلاش
زبان‎هــا هرچــه بیــش از پیــش افــزوده شــد؛ بلکــه معانــی اصلــی کلمــات نیــز در بســیاری از 
مواقــع مــورد مســخ قــرار گرفــت کــه در دورۀ جدیــد، ایــن مســخ و رســخ در زبــان مضاعــف 

شــده و بــه نهایــت خــود رســیده اســت )معــارف 237ـ236(.
بنیامیــن نیــز ماننــد فردیــد معتقــد اســت کــه میــان زبــان و تاریــخ پیونــد وثیقــی برقرار 
اســت؛ زیــرا از نظــر وی، زبــان  نســبتی بــا الهیــات و تاریــخ هبــوط آدم دارد؛ از ایــن‎رو، بنیامیــن 
بــا نــگاه هستی‏شناســانه، بــر ایــن عقیــده اســت کــه قبــل از پرداختــن بــه موضــوع هبــوط آدم، 
ــان از  ــا هبــوط آدم، زب ــان وجــود دارد کــه همــراه ب ــام هبــوط زب ــه ن درواقــع، امــر مقدمــی ب
مرتبــۀ نام‏هــای الهــی دســت نخــورده بــه ســاحت ابــزار و ارتبــاط تقلیــل یافتــه اســت؛ چراکــه 
ــن  ــان می‌‌شــود کــه ای ــزاری از زب ــل، سبب‏ســاز اســتفادة اب ــان اصی ــا دورشــدن از زب انســان ب

امــر ســبب پریشــانی زبــان می‎شــود:
ــز، در  ــر چی ــش از ه ــده شــده‎اند، پی ــان به‏ســبب آن از بهشــت ران ــه آدمی ــاه نخســتین ک گن
ــفاف  ــاً ش ــت و کام ــای بی‎دلال ــر نام‎ه ــی ب ــان مبتن ــک زب ــۀ ی ــان از مرتب ــوط زب ــم هب حک
ــزار نوعــی ارتبــاط و هم‎رســانی بیرونــی اســت. هبــوط  به‎مرتبــۀ کلام دلالت‎گــر در مقــام اب
حقیقــی روح زبــان در همیــن واقعیــت نهفتــه اســت. انســان بــا پابیرون‎نهــادن از زبــان نــاب 
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نام‎هــا، زبــان را بــه یــک ابــزار و درنتیجــه، دســت‎کم از یــک جهــت، بــه نشــانۀ صــرف بــدل 
ــود )1387: 35(.  ــا منجــر می‏ش ــر زبان‎ه ــه تکث ــن تحــول آخــری ب ــد و ای می‎کن

فردیــد تحــت تأثیــر هایدگــر بــه نکتــۀ جالبــی اشــاره می‎کنــد و آن ایــن اســت کــه 
ــن اســاس،  ــر ای ــم دارد. ب ــان دارد، پــس عال ــد کــه چــون زب انســان را تنهــا موجــودی می‎دان
عالــم فــی نفســه بــا انســان اســت و به‎واســطة وجــود زبانــی انســان، عالــم قــوام یافتــه اســت؛ از 
ایــن‎رو، بــر ایــن عقیــده اســت کــه حقیقــت وجــود در ملازمــت بــا زبــان در هــر دورۀ تاریخــی 

ــد. ــور می‏رس ــه ظه ــمی ب ــورت اس به‏ص
ایــن جهــان عالــم انســانی اســت، بــرای ایــن کــه وقتــی مــا می‏گوییــم عالــم، ایــن عالــم بــا 
مــا ارتبــاط دارد. ایــن عالــم فــی حــد ذاتــه بــا ماســت. اگــر مــا نباشــیم عالــم هــم نخواهــد 
بــود، عالــم بــا مــا عالــم اســت. مــا هســتیم کــه بــه ایــن عالــم اشــاره می‏کنیــم؛ چــون مظهــر 
اســم هســتیم و زبــان داریــم، بــا زبــان بــا عالــم نســبت پیــدا می‏کنیــم )مددپــور 1401: 23(. 
از ســوی دیگــر، بنیامیــن بــر آن اســت کــه زبــان نــاب همــان نــام اســت کــه بــه تعبیــر 
هایدگــر، به‏مثابــۀ خانــۀ وجــود، در وجــود معنــوی انســان جــای دارد. بــه زعــم بنیامیــن، زبــان 
ــبب  ــه س ــد ک ــانی می‏کن ــود را هم‏رس ــا خ ــان تاآنج ــذاری انس ــت نام‎گ ــطة قابلی ــاب به‏واس ن
ــان انســان صــورت  ــز توســط زب ــانی طبیعــت نی ــی می‏شــود و هم‏رس ــش اله گســترش آفرین

ــد1: ــاب طبیعــت می‏خوان ــو ایــن امــر اســت کــه بنیامیــن، انســان را ارب می‏گیــرد. در پرت
جوهــرة ایــن تمامیــت درون‌گســتر )intensive( زبــان در مقــام وجــود معنــوی انســان همــان 
ــم کــه  ــام اســت. انســان همــان )موجــود( نام‌گــذار اســت و بدین‌ســان تشــخیص می‌دهی ن
ــه خــود را هم‌رســانی  ــا آنجاک ــة طبیعــت، ت ــد. هم ــاب از خــال او ســخن می‌گوی ــان ن زب
ــاً در انســان. از این‌روســت  ــن نهایت ــد و بنابرای ــان هم‌رســانی می‎کن ــد، خــود را در زب می‌کن
کــه آدمــی اربــاب طبیعــت اســت و می‎توانــد بــر چیزهــا نــام نهــد. خلقــت خداونــد زمانــی 
کامــل می‎شــود کــه چیزهــا نامشــان را از انســان دریافــت کننــد، کســی کــه زبــان در نــام فقــط 

ــد )57:1387(. ــخن می‎گوی ــال او س از خ
ــان  ــطة زب ــم به‌واس ــن عال ــه قوام‌یافت ــردو ب ــن، ه ــد و بنیامی ــه فردی ــود آنک ــا وج ب
ــه نســبت  ــد ک ــکان را فراهــم می‌کن ــن ام ــا طــرح ادوار تاریخــی، ای ــد ب ــد، فردی انســان واقفن
ــه پنــج دوره  ــم و آدم را بهتــر روشــن ســازد؛ از ایــن‌رو، وی، تاریــخ را ب ــدأ عال ــا مب انســان ب
پریــروز، دیــروز، امــروز، فــردا و پس‌فــردا تقســیم می‌کنــد. بــا عنایــت بــه ایــدة مهــم تقســیم 
ادوار تاریخــی، می‌تــوان گفــت کــه فردیــد  پریــروز را دورة امــت واحــدۀ آغــاز تاریــخ دانســته 
ــن دوره  ــه ای ــل آنک ــود. به‎دلی ــرض می‎ش ــخ ف ــن دورۀ تاری ــع طلایی‎تری ــه درواق ــت ک اس
ــمای  ــانی، اس ــوای نفس ــۀ ه ــدان غلب ــر فق ــروز، علاوه‎ب ــروز و ام ــی دی ــاف دورۀ تاریخ برخ

نیــک الهــی، مهــر و داد نیــز بــر ایــن دوره حاکــم بــوده اســت:
چنانکــه در کلام‎الله مجیــد، تصریــح گردیــده اســت و براســاس تمــام شــواهد تاریخــی مســلم 
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شــده اســت، در نخســتین دوره از ادوار تاریــخ، انســان به‌صــورت امتــی واحــد و خــارج از 
ــد  ــبات آن عه ــتثمار را در مناس ــی و اس ــت و کبریاطلب ــتضعاف، می‎زیس ــتکبار و اس دور اس

راهــی نبــود )معــارف :490(.
برپایــۀ تلقــی فردیــدی از تاریــخ، از تاریــخ دیــروز تــا تاریــخ فــردا، بــازۀ زمانــی‎ای 
محســوب می‎شــود کــه زبــان دچــار آشــفتگی و پریشــانی شــده اســت. فردیــد، ایــن انحطــاط 
ــه  ــان بیگان ــود انس ــان از وج ــه زب ــد. ازآنجاک ــر می‎کن ــارت تعبی ــان عب ــه زب ــفتگی را  ب و آش
نیســت، فردیــد بــه تبــع هایدگــر، بــر ایــن بــاور اســت کــه بــه جــای چیســتی بایــد از کیســتی 
زبــان ســؤال کــرد؛ بــه ایــن دلیــل کــه میــان انســان و زبــان پیونــدی دوســویه برقــرار اســت و 
انســان، زبــان و زبــان همــان انســان اســت؛ امــا در مقابــل، زبــان در عصــر کنونــی اهریمنــی و 
فاقــد ذکــر اســت؛ از ایــن‏رو، فردیــد تأکیــد می‏کنــد کــه خودآگاهــی بایــد در زبــان صــورت 
بگیــرد؛ زیــرا بــا گرفتارآمــدن زبــان در میــان الفــاظ بی‎معنــا، معنــای حقیقــی از هــر کلمــه‎ای 

رخــت بســته اســت:
پرســش از زبــان از اصــول و مســائل حکمــت اســت. خودآگاهــی مســتلزم ایــن اســت کــه در 
زبــان درنــگ شــود. زبــان امــری زائــد بــر ذات انســان نیســت. زبــان انســان و انســان زبــان 
اســت. انســان مائــت اســت؛ ولــی امــروز زبــان مــا زبــان فــرار از مــوت اســت. زبــان فــرار 
از مــرگ اســت و زبــان لامتناهــی و خودبنیــادی و خودمحــوری اســت. زبــان و بیــان امــروز 
درایــش‎زده یــا لااقــل فاقــد ذکــر اســت، اشــتغال بــه الفــاظ غیرمتعاطــی اکثــر کلمــات انســان 
ــه‎ای از  ــوم در چــه مرحل ــر ق ــد ه ــوان فهمی ــان می‎ت ــا مســئلۀ زب ــه اســت. ب ــروز را گرفت ام
ــم  ــروز مه ــی ام ــت(؟ زبان‎شناس ــه چیس ــت )ن ــان کیس ــید زب ــد پرس ــرار دارد. بای ــخ ق تاری

اســت؛ امــا خودبنیادانــه اســت )دیبــاج 211:1383(. 
ــان  ــان عبــارت و اشــارت انجــام داده، از زب بنابرایــن، فردیــد براســاس تفکیکــی کــه میــان زب
ــه  ــد. ب ــاد می‎کن ــان ی ــی زب ــل ویران ــزاری عام ــۀ اب ــفتگی حاصــل از آن ، به‌مثاب ــارت و آش عب
بــاور فردیــد، بــا فاصله‎گرفتــن از تاریــخ امــت واحــده، زبــان اشــارت جــای خــود را بــه زبــان 
عبــارت داده اســت. فردیــد بــا اشــاره بــه مقالــه‌‌ای کــه دربــارۀ نیمــا یوشــیج نوشــته شــده بــود 
و در آن مقالــه، نویســنده اظهــار کــرده بــود کــه »هیدگــر گفتــه اســت کــه زبــان افــزار نیســت؛ 
ولــی مــن می‌‌گویــم زبــان ‌‌افــزار اســت، افــزار اجتمــاع اســت« )ضــاد862:1394( بــه تشــریح 
ــی‌‌ورزد  ــح م ــه تصری ــن نکت ــر ای ــردازد و ب ــروز می‌‌پ ــت تاریخــی ام ــان در حوال ــت زب وضعی
کــه زبــان در جهــان کنونــی مــا در ســطح یــک ابــزار و وســیله تنــزل کــرده ‌‌اســت؛ همچــون 
دیگــر ادوات تکنولوژیکــی و صنعتــی؛ از ایــن‌‌رو، تفکــر و فلســفه در عصــر حاضــر در  شــرایط 

بحرانــی قــرار دارد:
ــر ذات  ــد ب ــان زای ــه زب ــان اســت ک ــروز چن ــت ام ــاری، حوال ــه اعتب ــن درســت اســت ب ای
ــزاری در  ــی کــه اف ــان افزارهــا. پیداســت زبان ــزاری اســت در می انســان اســت و آن هــم اف
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میــان افزارهــا باشــد زبانــی اســت کــه می‎توانــد تــا بــه زبــان information جلــو بــرود، تــا 
بــه ســیبرنتیک جلــو بــرود و ایــن هــم از یــک جهتــی بــا ذات انســان ارتبــاط دارد. بنــده در 
بــاب زبــان بگویــم بــاز خیلــی بــرای بنــده مهــم اســت و بــاز توضیحاتــی خواهــم داد کــه 
ایــن مســئلۀ زبــان در عصــر حاضــر چیســت و چگونــه زبــان در تفکــر عصــر حاضــر و در 
فلســفه در حــال بحــران اســت. بــه هرحــال درســت اســت، زبــان افــزار اســت )ضــاد: 862(.
ازآنجاکــه بنیامیــن همچــون فردیــد عمــدۀ تأملاتــش برپایــة زبــان اســت، زبــان را بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــاب نام‎هــا و زبان‎هــای آشــفته تقســیم می‌کن ــان ن ــان الهــی، زب ســه دورة زب
ــان از منظــر بنیامیــن، می‌تــوان گفــت کــه بنیامیــن، دورة آغازیــن را به‌عنــوان دورة  تقســیم زب
ــان در  ــان خداســت و وجــود و زب ــان الهــی معرفــی می‌کنــد؛ دوره‌ای کــه واضــع اصــل زب زب
ــان آدم ابوالبشــر اســت کــه بنیامیــن از  ــا هــم یکــی هســتند. پــس از آن، دورة زب ایــن دوره ب
ــام  ــف ن ــا کاش ــان، آدم را ت ــد. او در دورة دوم از زب ــر می‌کن ــا تعبی ــاب نام‌ه ــان ن ــه زب آن ب
حقیقــی برمی‌کشــد؛ چراکــه خداونــد قابلیــت و قــدرت نام‌گــذاری را بــه وســاطت زبــان بــه 

آدم بخشــیده اســت:
در آثــار اولیــة بنیامیــن در بحــث از زبــان، بــا تمایــزی ســه گانــه مواجهیــم: 1. زبــان الهــی 
کــه همــان کلمــۀ خــاق خداونــد اســت و در آن وجــود و زبــان یکــی اســت؛ 2. زبــان آدم 
ابوالبشــر پیــش از هبــوط، کــه همــان زبــان نام‎هاســت. در اســطورۀ عهــد عتیــق، آدم کاشــف 
ــطح از  ــن س ــد. در ای ــذاری می‌کن ــت را نام‎گ ــودات طبیع ــت و موج ــی چیزهاس ــام حقیق ن
زبــان کــه بنیامیــن آن را ســطح اصلــی نام‌هــا می‌نامــد، شــناخت الهــی از چیزهــا به‌واســطۀ 

ــن 1401: 3(. ــود )بنیامی ــا می‎ش ــه آدم عط ــان ب نام‎گذاریش
بنــا بــه نظــر بنیامیــن، پــس از دورة زبــان نــاب نام‌هــا، بــا هبــوط بشــر و فاصله‌گرفتــن 
ــول در دورة  ــان دال و مدل ــی و بی‌واســطة می ــة ذات ــش، رابط ــی خوی ــتگاه الهیات ــان از خاس زب
ــگ  ــا  پررن ــی و دلالت‌ه ــرت معان ــراق کث ــرانجام، دورة پرطمط ــدد و س ــت می‌بن ــوم رخ س
می‎شــود. در ایــن دوره اســت کــه مواجهــة انتقــادی بنیامیــن نســبت بــه آشــفتگی زبــان آغــاز 
ــای  ــا و دلالت‎ه ــر معن ــور1، تکث ــر کگ ــع کی‎ی ــه تب ــن ب ــه بنیامی ــت ک ــود؛ از این‎روس می‎ش

ــد: ــر می‎کن ــی« تعبیی ــه » یاوه‎گوی ــان را ب حاصــل از آشــفتگی زب
زبان‎هــای طبیعــی پــس از هبــوط آدم ابوالبشــر، کــه در مرحلــة دوم، بنــا بــر اســطورة بــرج 
ــة بی‎واســطة  ــة ســوم، رابط ــن مرحل ــان اســت. در ای ــر زب ــفتگی و تکث ــل، محصــول آش باب
نام‎هــا و چیزهــا از دســت رفتــه و »دلالــت« و »معنــا« بــه وجــود آمــده اســت. پیامــد چنیــن 
وضعیتــی همــان چیــزی اســت کــه بنیامیــن بــه پیــروی از کی‎یــر کگــور آن را »یاوه‎گویــی« 

ــن: 3(. ــد )بنیامی می‎نام
ازآنجاکــه در نظــر بنیامیــن بــا هبــوط آدم، زبــان نــاب نــام پــا بــه عرصــة پرطمطــراق 

1. Kierkgore
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ــا  ــمرد. ب ــری برمی‎ش ــة بش ــد کلم ــاز تول ــوط را آغ ــذارد، وی، هب ــط می‎گ ــای بی‎رب دلالت‎ه
چنیــن تلقــی‎ای از هبــوط اســت کــه بنیامیــن از یک‎ســو، بــر ایــن بــاور اســت کــه بــه دلیــل 
ــات نمی‎دهــد؛ از ســویی دیگــر، معتقــد  ــا حیثیــت ذاتــی و الهــی‎اش ادامــة حی ــام ب هبــوط، ن
ــانی  ــودش را هم‎رس ــر از خ ــی غی ــت، چیز‏های ــان معرف ــن از زب ــا فاصله‎گرفت ــه ب ــت کلم اس
ــادوی درون  ــه از ج ــه ک ــی کلم ــه نقش‎آفرین ــلبی ب ــارة س ــا اش ــن ب ــه، بنیامی ــد. در ادام می‎کن
مانــدگار خویــش بــه جــادوی بیرونــی بــدل شــده؛ یعنــی ـ هم‎رســانی غیرخــودـ ، از دو مخاطرة 
حاصــل از آن، ســخن بــه میــان مــی‎آورد کــه در بــادی امــر، نقش‏آفرینــی کلمــه در هم‏رســانی 
ــمرد  ــی برمی‎ش ــاق اله ــة خ ــخره‎گرفتن کلم ــتن و به‎س ــة بی‎اهمیت‎دانس ــود را به‎مثاب غیرِخ
ــان  ــان مابیــن زب ــان آدم ابوالبشــر؛ یعنــی زب ــودی زب ــة ناب و دیگــر اینکــه ایــن عمــل را به‎‏منزل

خــاق الهــی و زبــان بشــر، قلمــداد می‎کنــد:
هبــوط نشــانگر تولــد کلمــة بشــری اســت، کــه در آن، نــام، دیگــر به‎صورتــی دســت‏نخورده 
ــان  ــام، یعنــی از زب ــر ن ــان مبتنــی ب بــه حیــات خویــش ادامــه نمی‎دهــد، کلمــه‎ای کــه از زب
ــود  ــدگار خ ــادوی درون مان ــادن از ج ــی پابیرون‎نه ــت؛ نوع ــاده اس ــرون نه ــا بی ــت، پ معرف
ــد  ــه بای ــود. کلم ــی ش ــرون، جادوی ــری از بی ــا به‎تعبی ــکار و ی ــه آش ــور آنک ــه، به‏منظ کلم
چیــزی )غیــر از خــودش( را هم‎رســانی کنــد. هبــوط حقیقــی روح زبــان در همیــن واقعیــت 
نهفتــه اســت. کلمــه در مقــام آنچــه از بیــرون )چیــزی غیــر از خــودش( هم‏رســانی می‎کنــد، 
ــطه  ــکارا بی‎واس ــه آش ــت ک ــی اس ــاّق الاه ــة خ ــخره‏گرفتن کلم ــی به‏مس ــری نوع به‏تعبی
ــه وســاطت کلمــه ـ و همچنیــن معــادل زوال متبــرک  ــا توســل آشــکار ب اســت ـ آن هــم ب
ــرار  ــان بشــری ق ــان کلام خــاّق الاهــی و زب ــة می ــی کــه در فاصل ــان آدم ابوالبشــر، زبان زب

دارد )62(.
بنیامیــن در اینکــه زبــان از خاســتگاه الهــی خویــش فاصلــه گرفتــه، بــا فردیــد هم‎عقیده 
اســت. همان‎طورکــه پیشــتر یــادآور شــدیم، بــه بــاور بنیامیــن، بــا هبــوط آدم و بــا ازدســت‎رفتن 
رابطــة ذاتــی میــان دال و مدلــول، انســان‎ها نظــام نشانه‎شناســانه از زبــان را اتخــاذ کرده‏انــد و 
دســت بــه ابــداع هرگونــه اســمی زده‎انــد. بنیامیــن از زبــان بــه معنــای متعــارف، نشانه‏شناســی 
و نشــانه‎‎گذاری، فاصلــه می‎گیــرد و آن دســته از افــرادی را کــه بــا پنــدار اشــتباه، نشانه‎ســازی 
ــرد  ــد می‎گی ــاد نق ــه ب ــد، ب ــت‎رفته می‎دانن ــای ازدس ــا نام‎ه ــی ب ــراری و نزدیک ــۀ برق را به‏مثاب
ــازی  ــه نشانه‎س ــت ک ــر اس ــن منظ ــد. از همی ــب نمی‎دان ــز فری ــزی ج ــا را چی ــل آن‎ه و عم
ــد اســت  ــا آن معتق ــادی ب ــة انتق ــد و در مواج ــل می‌‌ده ــات تقلی ــت ارتباط ــزاری جه ــا اب را ت

ــت: ــان اس ــی زب ــاط ذات ــن ارتب ــاز ازمیان‎رفت ــازی سبب‎س نشانه‎س
پــس از هبــوط، کلام قدســی از یــاد آدم رفــت. میــان او و نــام، میــان نــام و چیزهــا، میــان دال 
و مدلــول فاصلــه افتــاد. موقعیــت زمینــی بــا فراموشــی آغــاز شــد. از آن پــس، نشانه‎ســازی و 
نشــانه‎‎گذاری فقــط یــادآور دوری اســت و فاصلــه. پنــدار نزدیکــی کــه بــا ایــن کنــش ایجــاد 
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ــک  ــان، ی ــان از زب ــا، انس ــاب نام‎ه ــان ن ــی از زب ــا جدای ــت. ب ــش نیس ــی بی ــود، فریب می‎ش
ــری  ــاط گوه ــن ارتب ــا ازکف‏رفت ــی ب ــاخت؛ یعن ــی س ــا بیناذهن ــانی ی ــی بیناانس ــزار ارتباط اب
ــرد.  ــداع ک ــا را اب ــا چیزه ــانه ب ــاط نشانه‎شناس ــی ارتب ــا، آدم ــتی چیزه ــمۀ هس ــا سرچش ب
ــاط گوهــری نیســت )احمــدی 1392: 39ـ38(.   ــزی جــز نفــی آن ارتب ــاط چی نام‏گــذاری و ارتب
ــاب  ــان ن ــه از زب ــاد فاصل ــة ایج ــازی به‎‎مثاب ــن، نشانه‎‎س ــة بنیامی ــه در اندیش  ازآنجاک
ــان‏دهندة  ــول، نش ــان دال و مدل ــی می ــاط ذات ــن ارتب ــود ازبین‎رفت ــادآور می‎ش ــت، ی ــی اس اله
گسســت ذهن‏هــای آدمیــان اســت کــه امــکان برداشــت و فهــم متفاوتــی از کلمــات را فراهــم 
ــان  ــه می ــه‎‏ای ک ــن نشانه‎ســازی همــان ســاختن فاصله‎هاســت. فاصل ــد: »از نظــر بنیامی می‎آورن
دال و مدلــول وجــود دارد، در خــود نشــان می‎دهــد کــه شــکاف میــان ذهن‎هایــی اســت کــه 

ــد« )38(. ــان ندارن ــتی همس ــا از آن برداش ــد؛ ام ــول را می‎پذیرن مدل
ــی  ــانی و بیناذهن ــاط بیناانس ــه ارتب ــان ب ــه زب ــزاری ک ــی اب ــا تلق ــل ب ــن در تقاب بنیامی
ــات  ــل اطلاع ــاط و نق ــت ارتب ــان حیثی ــر زب ــه اگ ــد ک ــه اســت، خاطرنشــان می‎کن ــل یافت تقلی
ــدن نوشــتة متــن می‎شــویم و از نوشــته‎های میان‏ســطری،  ــه خوان ــادر ب داشــته باشــد، فقــط ق
یعنــی درک روح متــن بازمی‎مانیــم؛ از ایــن‏‎رو، بنیامیــن در جهــت تحقــق آرمــان خویــش، در 

ــی باشــد: ــل ارتباطــات انســانی و بیناذهن ــه فراســوی نق ــی اســت ک جســت‏وجوی زبان
ــم  ــا متن‎هــای نوشته‎شــده را خواهی ــم، تنه ــل دهی ــش ارتباطــی آن تقلی ــه من ــان را ب اگــر زب
خوانــد، و هرگــز قــادر بــه درک »نوشــته‎های بیــن ســطرها« نخواهیــم شــد، بنیامیــن بــرای 
کشــف معناهــای درونــی بیان‏ناشــده و نهانــی بــه زبانــی می‎اندیشــد کــه ارتبــاط انســانی و 
بیناذهنــی را اصــل ندانــد. اگــر آن معناهــا دانســته شــوند ارتبــاط انســانی نیــز شــکل انســانی 

ــت )37ـ36(. ــد یاف ــت‎تری خواه درس
ــام  ــان از نظ ــودن زب ــه فراترب ــده ب ــن، در عقی ــد و بنیامی ــی، فردی ــد کل ــک برآین در ی
ــی  ــتگاه اله ــص از خاس ــان خال ــن زب ــا فاصله‏گرفت ــان ب ــد. آن ــات هم‎‏نظرن ــانه‎ای و ارتباط نش
خویــش کــه درواقــع پــس از هبــوط آدم صــورت گرفتــه، بــر ایــن باورنــد ازآنجاکــه ارتبــاط 
ذاتــی میــان دال و مدلــول از دســت رفتــه اســت، دال‎هــا بــه جــای آنکــه دربردارنــدة معنــای 
حقیقــی باشــند، بــه نشــانه‎ها و معناهــای متفاوتــی بــدل شــده‏اند؛ از این‏روســت کــه هرکــدام 

ــد. ــان گمشــده بپردازن ــای زب ــه احی ــد ب ــاوت تــاش می‎کنن ــا رویکــردی متف ب

3. در جست‎وجوی زبان ازدست‎رفته؛ رجعت به زبان آغازین از نگاه فردید و بنیامین
بــا توجــه بــه آنکــه فردیــد و بنیامیــن، نگــرة الهیاتــی بــه زبــان دارنــد، هــردو در عقیده 
بــه ایــن کــه واضــع اصــلِ زبــان خداســت، هم‎داســتانند. فردیــد و بنیامیــن بــر ایــن باورنــد کــه 
ــر  ــی، یــک رابطــة ذاتــی و تفکیک‎ناپذی ــه وضــع رباّن ــا توجــه ب ــول، ب ــان دال و مدل رابطــة می
ــر  ــة حاض ــا زمان ــد؛ ام ــام ش ــر اله ــه بش ــت‎نخورده ب ــی و دس ــت اله ــا حیثی ــان ب ــت و زب اس
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کــه بــه زمانــة عســرت اشــتهار یافتــه، زبــان هویــت الهــی خویــش را از دســت داده و مســخ 
شــده اســت؛ از ایــن‏‎رو، آن دو بــا توجــه بــه مسخ‎شــدن زبــان و تلقــی ابزارانگارانــه از آن، تــا 
ــان  ــه زب ــا و رجعــت ب ــی احی ــش؛ یعن ــان خوی ــق آرم ــرای تحق ــه ب ــد ک ــش می‎رون ــی پی جای
ــوژی و شــعر و  ــن از اتیمول ــا بهره‎گرفت ــد ب ــد: فردی ــه می‎‎دهن ــی ارائ نخســتین، هرکــدام راه‎‏حل
بنیامیــن بــا اســتفاده از ترجمــۀ تحت‎الفظــی و شــعر به‎مثابــۀ ترجمــه بــه جســت‎وجوی زبــان 

برمی‌‌آینــد. ازدســت‎رفته 

3ـ1ـ1. اتیمولوژی
 فردیــد بــرای اتیمولــوژی و ریشه‎شناســی کلمــات درجهــت تحقــق آرمــان خویــش 
ـ رجعــت بــه زبــان آغازیــن ـ اهمیــت بســیاری قائــل اســت. ازآنجا‏کــه او در حــوزة 
علم‏الاســماء، متاثـّـر از عرفــان نظــری ابــن عربــی اســت، اسم‎‏شناســی تاریخــی را تحــت تأثیــر 
ــه  ــر ب ــا  تذک ــنتی آن،  ب ــای س ــر از معن ــترده و متفاوت‎ت ــور گس ــری، به‎ط ــرد هایدگ رویک
حوالــت تاریخــی اســمای  الهــی و تبییــن ظهــور و غفلــت از حقیقــت وجــود مطــرح می‎کنــد: 
ــوزة  ــیع‏تر از ح ــوزه‏ای وس ــا ح ــی« را ب ــی تاریخ ــر »اسم‏شناس ــال‏ها تفک ــی س ــان ط ایش
ســنتی آن در حکمــت نظــری ابــن عربــی طــرح کــرده و متذکــر حوالــت تاریخــی اســماءالله 
و ظهــور و بطــون و میقــات و موقــف حقیقتــی از حقایــق و اســمی از اســما شــده‎اند. ایشــان 
بــا نســبتی کــه بــا مســئلۀ تلقــی اســمای دیگــر در تصــوف نظــری، به‏ویــژه در محی‏الدیــن 
بــن عربــی ــــ فی‏‏المثــل در فصوص‏‏الحکــم کــه هریــک از انبیــا)ع( را مظهــر اســمی از اســما 
ــا هایدگــر،  دانســته اســت ـ داشــته‎اند، اصطــاح »اسم‎شناســی تاریخــی« را در هم‎ســخنی ب
ــد  ــداع کرده‎ان ــی اب ــف تاریخ ــود در مواق ــای وج ــور و خف ــرح ظه ــی در ط ــر آلمان متفک

)هاشــمی 1384: 88(.
فردیــد معتقــد اســت کــه ضــرورت و اهمیــت زبان‎شناســی تاریخــی از دیربــاز مــورد 
توجــه متفکــران و زبان‎‏شناســان آلمانــی  بــوده اســت. آنــان اهمیــت زبان‏‎شناســی تاریخــی را 
ــه از  ــده ک ــی درآم ــر مقدم ــا به‎صــورت ســنت و ام ــان آن‏ه ــه در می ــی برکشــیده‎اند ک ــا جای ت
دریچــة تاریخــی بــه ریشــة کلمــات می‎پردازنــد. در ایــن میــان، فردیــد از فیلســوفی آلمانــی، 
یعنــی هایدگــر یــاد می‎کنــد کــه بــرای رهایــی از از بدفهمــی ناشــی از ســیطرۀ گفتمــان فلســفی 

اافلاطونــی ـ ارســطویی، ابتــدا بــه ریشــة کلمــات از منظــر تاریخــی می‎پــردازد: 
ــان،  ــان آلمانی‎زب ــان عالم ــی در می ــژه ریشه‏شناس ــی و به‏وی ــی تاریخ ــه زبان‏شناس ــه ب توج
جــدی و نتایــج توجــه تاریخــی آن‎هــا بــه زبــان پربــار بــوده اســت؛ لــذا ایــن بــرای متفکــران 
ــان و واژگان  ــه زب ــه از منظــر تاریخــی ب ــده ک ــان به‎صــورت ســنتی تاریخــی درآم آلمانی‎زب
ــام  ــر در مق ــد. هیدگ ــدی بگیرن ــات را ج ــن ملاحظ ــة ای ــد و نتیج ــا بنگرن ــولات آن‏ه و تح
ــه  ــد، ب ــخ غفلــت از وجــود می‎دان ــخ متافیزیــک را تاری ــی کــه سراســر تاری فیلســوفی آلمان
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ایــن امــر توجــه ویــژه‎ای کــرده و کوشــیده اســت بــه یونانــی پیــش از غلبــة گفتمــان فلســفی 
ــته‎اند  ــی‎ای داش ــا چــه معان ــات از منظــر آن‎ه ــد کلم ــنا شــود و ببین ــون ـ ارســطو آش افلاط

.)90(
ــدۀ او،  ــه عقی ــان اســت. ب ــا زب ــد در مواجهــه ب ــای فردی  هایدگــر تجســم عینــی رؤی
ــی،  ــک، تحت‏اللفظ ــۀ اتیمولوژی ــروزی،  برپای ــای ام ــر  برخــاف ترجمه‎ه ــای هایدگ ترجمه‎ه

ــه اســت:  ــدی فکــر و ذکــر ســامان ‏‎یافت ــق و در هم‏پیون دقی
ــد، ترجمــه‎اش  ــه کن ــو ترجم ــی از ن ــه خــودش از یونان ــه رســم اوســت ک ــر چنان‏ک هایدگ
تحت‎اللفظــی و دقیــق اســت و نــه چــون ترجمه‎هــای امــروز کــه بــا تفکــر و فکــر و ذکــر 
نیســت. مــن هــم بــر ایــن ســعی بــوده‎ام و از ایــن‎رو، بــه هایدگــر باهــم رســیده‎ایم )دیبــاج: 

455ـ454(.
ــان آغازیــن  فردیــد اهمیــت ریشه‏شناســی کلمــات را به‎دلیــل دورشــدن انســان از زب
و تکثــر زبان‎هــای گوناگــون می‎دانــد.  در پرتــو ایــن امــر اســت کــه اتیمولــوژی را رهیافتــی 
ــان  ــه زب ــد؛ چراک ــم می‏کن ــده را فراه ــت واح ــان ام ــه زب ــت ب ــکان بازگش ــه ام ــگارد ک می‏ان

امــت واحــده همــان زبــان الهامــی و الهــی بــه انســان اســت:
ــی  ــان واحــد الهام ــل، زب ــت تفصی ــه مرتب ــال ب ــت اجم ــت واحــده از مرتب ــس از ســیر ام پ
ــر  ــدد جلوه‎گ ــای متع ــورت زبان‎ه ــد و به‎ص ــعب گردی ــار تش ــج، دچ ــز به‎تدری ــان نی انس
ــا  ــات، نه‏تنه ــر طبق ــی ب ــات مبتن ــت واحــده و پدیدارشــدن جماع ــس از تلاشــی ام شــد. پ
بــر تشــعب زبان‎هــا هرچــه بیــش از پیــش افــزوده شــد؛ بلکــه معانــی اصلــی کلمــات نیــز 
در بســیاری از مواقــع، مــورد مســخ قــرار گرفــت کــه در دورة جدیــد، ایــن مســخ و رســخ 
ــت  ــه اهمی ــت ک ــت. از اینجاس ــیده اس ــود رس ــت خ ــه نهای ــده و ب ــف ش ــان، مضاع در زب
ــی  ــی حقیق ــن معان ــرای دریافت ــه ب ــدار می‎شــود؛ چراک ــوژی« پدی ــم‏ اسم‏شناســی »اتیمول عل
ــروزی،  ــان پری ــه زب ــک ب ــی آن‏هــا در زبان‏هــای نزدی ــه معان کلمــات، راهــی جــز رجــوع ب

ــدارد )معــارف: 287ـ286(. ــان امــت واحــدۀ گذشــته وجــود ن ــی زب یعن
ــی(،  ــی تاریخ ــوژی )اسم‎‏شناس ــرح اتیمول ــا ط ــد ب ــاش می‎کن ــد ت ــه فردی ــت ک از این‎روس
ــر آگاه‎شــدن  ــا  ریشه‎شناســی کلمــات، عــاوه ب ــد و ب ــل آی ــان نای ــن ذات حقیقــی زب ــه تبیی ب
ــه  ــد. همان‎طورک ــق کن ــروز را محق ــخ پری ــوی تاری ــت به‎س ــات، هدای ــع کلم ــوۀ وض ــه نح ب
پیشــتر یــادآور شــدیم  فردیــد در تاریــخ پریــروز، زبــان را امــری الهامــی و نســبت میــان دال 
و مدلــول را یــک رابطــۀ ذاتــی و تفکیک‏ناپذیــر متصــور شــده بــود؛ از ایــن‎رو، به‎عقیــدۀ وی، 
ــروزی  ــفتۀ ام ــان آش ــای زب ــروز و احی ــخ پری ــه تاری ــول ب ــی راه وص ــی تاریخ ــا اسم‏شناس ب

ــود: ــر می‎ش امکان‎پذی
ــوان از  ــای آن می‏ت ــه برمبن ــود ک ــی تاریخــی، روشــن می‏ش ــت در اندیشــۀ اسم‎شناس ــا دق ب
امــت واحــده‏ای کــه در پریــروز تاریــخ بــوده اســت، ســخن گفــت. پذیــرش چنیــن دوره‎‏ای 
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بــه ایــن اندیشــه راهبــر می‎شــود کــه ایــن امــت واحــده، زبــان واحــدی هــم داشــته‎اند کــه 
ــان ریشــه‏‎ای قدســی و الهــی داشــته و زبان‏هــای فعلــی صورت‏هــای آشــفته‏‎ای از آن  آن زب
ــروزی  ــاً اندیشــۀ پری ــان و نتیجت ــن زب ــه ای ــرای رســیدن ب ــی و حقیقــی اســت. ب ــان اصل زب
ــس آشــفتگی‏های موجــود، آن  ــرد و از پ ــات توجــه ک ــه ریشــۀ کلم ــد ب ــت واحــده، بای ام

ــرد )1384: 89(. ــا ک ــت‏رفته را احی ــان ازدس زب
از دیگــر نــکات قابــل توجــه در حــوزة اتیمولــوژی بــه زعــم فردیــد، آن اســت کــه 
ــل  ــی، به‎دلی ــن هندواروپای ــای که ــتفاده از زبان‏ه ــود اس ــا وج ــد، ب ــان دورة جدی زبان‎شناس
نداشــتن آگاهــی در زمینــة مســائل حکمِــی اسم‎شناســی، از رســیدن به‎معنــای حقیقــی کلمــات 
ــا  ــه ادعــای معــارف، فردیــد تنهــا کســی اســت کــه توانســته ب ــد؛ بنابرایــن، ب محــروم مانده‎ان

ــردازد: ــول بپ ــان دال و مدل ــی می ــر و ذات ــة تفکیک‏ناپذی ــه رابط ــانه ب ــگاه هستی‏شناس ن
هرچنــد از اواخــر قــرن نوزدهــم هــم تاکنــون عــده‏ای از دانشــمندان کوشــیده‎اند بــا اســتعانت 
از زبان‏هــای کهــن هندواروپایــی چــون سانســکریت و زبان‏هــای اوســتایی و یونانــی باســتان 
و لاتیــن و زبان‎هــای ســامی کهــن، چــون اکــدی و آرامــی و آشــوری و بابلــی و... بــه معنــی 
ــه  ــا همــة کوشــش‏هایی ک ــی ب ــد؛ ول ــی ببرن ــی پ ــای کنون ــداول در زبان‏ه ــات مت ــی لغ اصل
بــه عمــل آورده‎انــد و از بســیاری جهــات قابــل تقدیــر نیــز هســت، مع‎الاســف بــه مقصــود 
ــوژی«  ــم اسم‎شناســی »اتیمول ــادی حکمــی عل ــه مب ــی ب ــرا معرفت ــد؛ زی ــل نیامده‎ان خــود نائ
ــا  ــر و ب ــن ام ــادی حکمــی ای ــه مب ــل نســبت ب ــوف کام ــا وق ــه ب ــا کســی ک نداشــته‎اند. تنه
ــتاد  ــت، اس ــوژی پرداخ ــق در اتیمول ــه تحقی ــی ب ــت انس ــماء در حکم ــه علم‏الاس ــه ب توج
ــه نســبت  ــا توجــه ب ــه ب ــرد ک ــق حاصــل ک ــار توفی ــرای اولین‏‎ب ــود و ب ــد ب ســیداحمد فردی
ــه در کلام  ــه تفق ــق ب ــات ح ــما و صف ــا اس ــوظ ب ــمای ملف ــبت اس ــود« و نس »کلام« و »وج

بپــردازد )معــارف: 287(.
ــاد دارد  ــس اعتق ــت؛ پ ــی هم‏معناس ــا حق‏شناس ــوژی ب ــد اتیمول ــا می‎کن ــه ادع ــد در ادام فردی
ــه  ــه ب ــت؛ چراک ــی اس ــۀ حق‏‎شناس ــان به‎مثاب ــد، کارش ــی می‎پردازن ــه اسم‏شناس ــه ب ــانی ک کس

باطــن و خاســتگاه اصــل کلمــه رجــوع می‎کننــد:
اتیمولــوژی و حق‎شناســی و ریشه‎شناســی هم‎معنی‎انــد. اتیمــوس بــا حــق و حقــاً و 
ــم  ــت و اس ــق و هس ــت. ح ــی اس ــی حق‎شناس ــوژی به‏معن ــت. اتیمول ــی اس ــاً هم‎معن حتم
ــی‎رود.  ــل م ــه اص ــد و ب ــی می‏کن ــد، حق‏شناس ــی می‏کن ــه اسم‏‏شناس ــی ک ــه‎اند. کس هم‎ریش

ــور: 440(. ــه اصــل« )مددپ ــی‎رود ب ــرع م از ف
ــفتۀ عصــر  ــان آش ــت از زب ــوژی را راه برون‎رف ــد اتیمول ــی، فردی ــد کل ــک برآین در ی
ــه  ــات، و بازگشــت ب ــی کلم ــه ریشــه‎های اصل ــوان ب ــق آن می‎ت ــه از طری ــد ک حاضــر می‏دان
زبــان دورة امــت واحــده رســید: »اتیمولــوژی ســیری اســت از زبــان و کلام آشــفتۀ امــروزی بــه 
ریشــه‏های اصیــل کلمــات و از آنجــا بــه »کلام ذاتــی« و »کلام انفســی«. کلامــی کــه پریــروزی 
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ــت.« )54:1395(. ــی اس و پس‏فردای

3ـ1ـ2. شعر
راه برون‏رفــت دیگــر کــه فردیــد در جهــت وصــول بــه زبــان آغازیــن برمی‏شــمارد، 
شــعر اســت. ازآنجاکــه فردیــد بــرای زبــان حیثیتــی فراتــر از نظــام نشــانه‎ای، ارتبــاط و انتقــال 
اطلاعــات قائــل اســت، بــا تفکیــک زمــان باقــی و تاریــخ پس‏فــردا از یک‏ســو و زمــان فانــی 
ــه دربرداشــتن  ــوط ب ــۀ تفکــر والا را من ــور شــعر به‏مثاب ــروز از ســوی دیگــر، ظه ــخ ام و تاری
ــر شــعری  ــه اگ ــادآور می‏شــود ک ــن‎‏رو، ی ــدارد؛ از ای ــی می‏پن ــا ســاحت باق ــردا ی ــر پس‏ف تذک
ــه زمــان فانــی باشــد، دیگــر شــعر نیســت و شــاعر چنیــن شــعری، فجــور و پلیــدی  ناظــر ب

ــود: ــی وی محســوب می‏ش ــتگاه الهام خاس
ــی چــه موقعــی  ــان باق ــد زم ــی. می‏دانی ــردن اســت؛ نحــوه‏ای متعال شــعر نحــوه‏ای از فکرک
اســت؟ زمانــی کــه بشــر شــعر می‏گویــد. اگــر شــاعر نتوانــد از زمــان فانــی بــه زمــان باقــی 
ــوی  ــه تق ــای اینک ــه ج ــه ب ــت ک ــاعری اس ــت. او ش ــاعر نیس ــر ش ــد، دیگ ــق کن ــی طری ط

ــاد: 1380ـ1379(.     ــت )ض ــش اوس ــور الهام‏بخ ــد، فج ــش او باش الهام‏بخ
بنابرایــن، فردیــد شــعری را شایســته ی تذکــر پس‏فردایــی می‏دانــد کــه ماننــد شــعر 
حافــظ، در بردارنــده ی حکمــت باشــد؛ شــعری کــه می‏توانــد انســان‎ها را از غفلــت حقیقــت 
وجــود نجــات دهــد؛ از ایــن‏رو، درواقــع، بــه جــای فلســفه و منطــق آنچــه نــزد فردیــد اهمیــت 
ــد  ــا آنچــه کــه می‏توان ــه اســت؛ ام ــد، شــعر اســت. »فلســفه و منطــق مقدم ــدا می‏کن ــژه پی وی
انســان را نجــات دهــد شــعر اســت؛ آن شــعری کــه مصداقــش حکمــت باشــد؛ مثــل دیــوان 

حافــظ کــه مصــداق آن مــن الشــعر لحکمــه اســت« )1080(.
ــسِ  ــخ پس‏‎فرداســت، شــعری را در پ ــد تاری ــود در نظــر فردی ــخ موع ــه تاری ازآنجاک
ــه  ــروز باشــد. شــعری ک ــزدة ام ــر از شــعر غرب ــه غی ــرد ک ــد می‎ب ــر، نیســتی و ظلمــت امی کف
قدمتــی طولانــی از یونــان قدیــم تــا عصــر جدیــد دارد. شــعر آرمانــی فردیــد، درنهایــت شــعری 

اســت کــه زمینه‎ســاز ظهــور مهــدی موعــود باشــد:
ــدۀ  ــه عقی ــردا باشــد و ب ــه حضــور پس‏ف ــم ک ــا شــعر دریاب ــم ب ــن حضــوری را می‎خواه م
ــه اشــعاری هــم هســت  ــرای ظهــور مهــدی موعــود آماده‏گــر باشــد. البت ــد ب مــن شــعر بای
کــه بــه نهایــت بــه کفــر و زندقــه و نیســت‏انگاری مــی‏رود. مــی‎رود بــه جایــی از ظلمــت کــه 
در همیــن ظلمــت می‎توانــد تاریــخ وارونــه شــود. همــراه بــا ماســونی‏ها بــا حضــور نفــس و 
شــعر نــو گویــد! حتــی قصیــده بــه نــام ناسیونالیســم می‎ســازد. آن هــم عیبــی نــدارد. چنیــن 
ــم الشــئ اذ جــاوز حــده انعکــس  ــه حک ــا ب حضــوری حضــور ناسیونالیســم اســت. این‎ه
ــه ضــدش کــه  ــه جایــی مــی‎رود کــه انعــکاس ب ــدارد؛ یعنــی کــه کفــر ب ضــده، اشــکالی ن
ایمــان اســت پیــدا کنــد و شــاعری‎ آیــد کــه شــعر و وقــت او غیــر از شــعر و وقــت غربــزدۀ 
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ــات  ــق و فلســفه و ادبی ــه در منط ــد ک ــان باش ــزدۀ جه ــخ غرب ــال تاری ــزارو پانصــد س دو ه
درایــی امــروز تمــام شــده اســت )دیبــاج: 227(.

ایــن نکتــه ناگفتــه نمانــد کــه فردیــد بــا توجــه بــه تلقــی‎ای کــه از شــعر مطلــوب خــود دارد، 
ــه  ــیکی اســت ک ــاعران کلاس ــرة ش ــع در زم ــظ درواق ــد؛ حاف ــاد می‎کن ــه نیکــی ی ــظ ب از حاف
ــارة  ــای دوب ــعرهای او، احی ــتعانت از ش ــا اس ــا ب ــرد ت ــاه ب ــه آن پن ــد ب ــرت بای ــة عس در زمان
ــر  ــن‏رو، اگرچــه در نظ ــا نشســت؛ از ای ــه تماش ــردا ب ــخ پس‎ف ــة تاری ــروز را در آین ــخ دی تاری
ــا، شــعر حافــظ  ــار آمــده اســت؛ ام ــه هیاهــوی الفــاظ گرفت ــان از ســاحت الهــی ب ــد، زب فردی
به‎دلیــل اســتواربودن بــه زبــان اشــارت، دربردارنــدة حکمــت و تفکــر والاســت و ماندگارتریــن 

ــد: ــمار می‎آی ــه ش ــعر ب ــی ش ــای تاریخ ــة دوره‏ه ــعر در هم ــن ش و جهانی‏تری
ــن  ــوب؟ ای ــای مکت ــن جنجال‏ه ــعرنما؟ ای ــوی ش ــن هیاه ــت؟ ای ــعر چیس ــان از ش منظورت
ــن  ــن »ســرودن« بالاتری ــاد م ــه اعتق ــه فکــر و حکمــت اســت؟ ب ــد هرگون ــه فاق ــی ک کلمات
ــوع  ــن ن ــی. ای ــۀ فکرکــردن اســت. شــعر نحــوه‏ای از فکرکــردن اســت. نحــوه‎‏ای متعال مرتب
شــعر کــه حافــظ نمونــۀ کامــل آن اســت، امــروز در اروپــا و جهــان در حــال پاگرفتــن اســت، 
ــه اســت؛ چــون شــعر حافــظ شــعر همــۀ اعصــار  ــه اســتقبال حافــظ رفت ــاز ب ــا ب ــا دنی گوی
اســت، در هزاره‎هــای آینــده حافــظ بــاز هــم حضــور خواهــد داشــت؛ بنابرایــن »شــعر"«از 
ــا )ضــاد: 1060(. نظــر مــن چیــز نامشــخص نیســت. شــعر فقــط شــعر حافــظ اســت و مولان

3ـ2. بنیامین  
ــه  ــم« ک ــالت مترج ــری« و »رس ــان بش ــان و زب ــاب زب ــۀ »در ب ــن در دو مقال بنیامی
ــان  ــات و عرف ــری از الهی ــا تأثیر‌پذی ــده‌اند ب ــته ش ــال‌های ١٩١۶ و ١٩٢١ نوش ــب در س به‌ترتی
ــان  ــة زب ــد دغدغ ــه اســت. فردی ــان پرداخت ــارۀ زب ــای خــود درب ــه طــرح دیدگاه‎ه ــودی، ب یه
آغازیــن را دارد، بنیامیــن نیــز ماننــد فردیــد چنیــن دغدغــه‏ای دارد؛ بنابرایــن بیشــترین تأمــات 

ــد.  ــان نخســتین اختصــاص می‏ده ــای زب ــه در جهــت احی ــه ترجم ــام خــود را ب و اهتم

3ـ2ـ1. ترجمۀ تحت‏اللفظی
   بنیامیــن بــا توجــه بــه ســربرآوردن دلالــت و معناهــای متفــاوت پــس از هبــوط آدم 
ــان  ــای زب ــه احی ــه، ب ــه به‏واســطة ترجم ــد ک ــان، درصــدد برمی‏آی ــه از زب ــی ابزارانگاران و تلق
آغازیــن بپــردازد. ا‎و یــادآور می‏شــود اگــر ترجمــه به‎مثابــة تــداوم حیــات متــن باشــد، آن‎گاه 
ــق  ــال تحق ــه دنب ــه وی، ب ــد و ازآنجا‏ک ــل می‏کن ــا عم ــال معن ــاط و انتق ــه فراســوی ارتب ترجم
زبــان آرمانــی خویــش اســت، ترجمــه را رهیافتــی می‎بینــد کــه بــه ســبب آن، زبــان را از قیــد 

ــان نخســتین می‏شــود:    ــد زب ــد و ســبب بازتولی ــاط می‎رهان ــا و ارتب معن
اگــر ترجمــه متضمــن تــداوم زندگــی متــن باشــد، دیگــر هــدف ترجمــه نــه لزومــاً »ارتبــاط« 
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اســت و نــه »انتقــال معنــا«. درواقــع، در یــک ســوی پیوســتار، والتــر بنیامیــن قــرار دارد کــه 
ــا  ــد ت ــارف آن، برهان ــوم متع ــه مفه ــا، ب ــد معن ــود را از قی ــرانجام خ ــان س ــرد زب آرزو می‎ک

بتوانــد بــه مقــام »زبــان نــاب« نائــل آیــد )مکاریــک: 92(.    
ــی و ترجمــه را  ــن اصل ــان مت ــه از ترجمــه دارد، نســبت می ــی‎ای ک ــا تلق ــن ب   بنیامی
به‏مثابــة پاره‏هایــی از زبــان اصلــی قلمــداد می‏کنــد کــه بــا کنــار هــم قــراردادن آن‏هــا توســط 
مترجــم، گامــی درجهــت احیــای زبــان اصیــل برداشــته می‌‌شــود و زمینــه بــرای تحقــق رؤیــای 
ــه‏ای  ــۀ فاضل ــة مدین ــه به‎مثاب ــر، ترجم ــر دیگ ــه تعبی ــود؛ ب ــم می‌‌‌‌ش ــل فراه ــرج باب ــطورۀ ب اس

ــا یکدیگــر می‎شــود: اســت کــه ســبب برقــراری و آشــتی زبان‎هــا ب
ــی از  ــوان پاره‏های ــن ترجمــه را به‏عن ــی و مت ــن اصل ــد مت ــا، بای ــان معن ــه جــای بی ترجمــه ب
ــه نمایــش بگــذارد و مترجــم وظیفــه دارد کــه ایــن پاره‎هــا را جمــع  ــر ب ــان کلان‏ت یــک زب
ــش  ــه نمای ــل را ب ــرج باب ــاختن ب ــی آرزوی بزرگ‏س ــاند؛ یعن ــی برس ــه آن اصل ــد و ب کن
ــر  ــا یکدیگ ــا ب ــه زبان‎ه ــت ک ــه‎ای اس ــۀ فاضل ــتان آن مدین ــه، داس ــتان ترجم ــذارد. داس بگ

ــان 1384: 66(. ــرد )نجومی ــد ک ــتی خواهن آش
ــه  ــده اســت ک ــن عقی ــر ای ــورد نظــر خــود، ب ــی م ــان آرمان ــه زب ــن درجهــت وصــول ب بنیامی
ــا و  ــتن از محدودیت‎ه ــی و گذش ــه رهای ــزم ب ــن، مل ــان آغازی ــای زب ــت احی ــم درجه مترج
ــاز  ــان اصلــی در متــن مقصــد ب ــی از زب ــرای بازتاب ــا جــا را ب ــان خــود اســت ت تنگناهــای زب
کنــد و ســبب آزادســازی آن زبــان نابــی شــود کــه در معناهــای متعــارف محبــوس شــده اســت:
ــن  ــا یافت ــت ب ــودی اس ــان خ ــای زب ــع و محدودیت‎ه ــتن از موان ــم گذش ــالت مترج رس
بازتابــی از زبــان اصلــی در آن، و بــه ایــن ســان آزادکــردن آن زبــان نــاب ـ یعنــی آنچــه در 
ــان خــودی و جلوگیــری از  ــا و مفهــوم خاصــی اســت ـ از بنــد زب همــة زبان‎هــا دارای معن

ــتاین 1382: 42(.  ــر )اش ــة دیگ ــن ادیبان ــک مت ــدنش در ی محبوس‎‏ش
ــة  ــفاف را ترجم ــة ش ــه دارد، ترجم ــه از ترجم ــی‏ای ک ــه تلق ــه ب ــا توج ــن ب ــن، بنیامی بنابرای
آرمانــی خویــش می‏یابــد؛ ترجمــه‏ای کــه ســبب بیگانگــی متــن اصلــی نمی‏شــود؛ بلکــه ایــن 
ــد.  ــاب ده ــی بازت ــن اصل ــود را در مت ــا خ ــی‏آورد ت ــم م ــاب فراه ــان ن ــرای زب ــکان را ب ام
ــاطت  ــه وس ــاب ب ــان ن ــی زب ــکان بازآفرین ــه ام ــد ک ــح می‏کن ــن تصری ــان، بنیامی ــن می در ای
ــت  ــان‏دهندة آن اس ــو، نش ــه از یک‏س ــد؛ چراک ــق می‏یاب ــوی تحق ــی نح ــة تحت‏اللفظ ترجم
کــه کلمــات نســبت بــه جملــه، به‏مثابــة امــر مقــدم و اساســی مترجــم اســت؛ از ســویی دیگــر، 
اگــر جملــه به‏مثابــۀ دیــوار، از ارتبــاط میــان متــن اصلــی و زبــان نــاب جلوگیــری کنــد، آن‏گاه 

ــر اســت: ــاب راهبرت ــان ن ــه زب ــت وصــول ب ــة تحت‏اللفظــی در جه ترجم
ترجمــة حقیقــی شــفاف اســت، متــن اصلــی را پوشــیده نمــی‏دارد، ســدّ راه نــور آن نمی‏شــود؛ 
ــه لطــف رســانة خــاص خویــش  ــی ب ــاب، چنان‏کــه گوی ــان ن ــا زب بلکــه اجــازه می‏دهــد ت
تقویــت گشــته اســت، هرچــه تمام‎تــر بــر متــن اصلــی نــور بتابانــد. ایــن امــر بیــش از همــه 
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ــه  ــه نشــان می‏دهــد ن ــی ک ــد، برگردان به‏واســطة برگــردان تحت‏اللفظــی نحــو تحقــق می‏یاب
ــه در حکــم  ــرا اگــر جمل ــد؛ زی ــن مترجمن ــا؛ بلکــه کلمــات در حکــم واحــد آغازی جمله‏ه
دیــواری باشــد کــه مانــع از تمــاس بــا زبــان متــن اصلــی می‏شــود، برگــردان تحت‏اللفظــی 

گذرگاهــی بــرای رســیدن بــه آن اســت )بنیامیــن 1400: 82(.
بایــد یــادآور شــد ـ چنانکــه پیشــتر آمــد ـ  کــه فردیــد به‎دلیــل ســربرآوردن 
ــوژی و  ــه اتیمول ــی، ب ــۀ زبان ــاوت در عرص ــای متف ــت و معناه ــرت دلال ــراق کث دورة پرطمط
ــاور اســت کــه  ریشه‏شناســی کلمــات متوســل می‏شــود؛ چراکــه بــه تبــع هایدگــر، بــر ایــن ب
زبان‏هــا در یــک رابطــة خویشــاوندی، دارای ریشــه‏های یکســانی هســتند؛ از این‏روســت کــه 

ــردازد: ــات می‏پ ــی کلم ــه ریشه‏شناس ــی ب ــة تاریخ ــد از دریچ فردی
ــارة وجــود  ــرض خــود درب ــا ف ــا دســتاورد زبان‏‏شناســانه و ب ــری را ب ــد توجــه هایدگ فردی
زبــان مشــترکی بــرای همــة آدمیــان، درآمیختــه و بــه ایــن نظــر زبان‏شناســانه رســیده اســت 
ــه عبــارت روشــن‏تر او معتقــد اســت  ــد؛ یعنــی ب کــه همــة زبان‎هــا ریشــه‎ای مشــترک دارن
کــه مثــاً زبان‎هــای ســامی و زبان‎هــای هندواروپایــی نیــز ریشــة مشــترک دارنــد )هاشــمی: 

.)90
 بنیامیــن نیــز ماننــد فردیــد، بــا چشــم‎اندازی متافیزیکــی، عقیــده دارد همــة زبان‎هــا بــا 
هــم خویشــاوندی دارنــد؛ از ایــن‎رو، بــه دلیــل آشــفتگی زبــان و کثــرت دلالت‎هــای گوناگــون، 
ترجمــة تحت‎اللفظــی را بهتریــن راه وصــول بــه راه‏یابــی و احیــای زبــان اصیــل برمی‏گزینــد؛ 
ــاتاریخی، در  ــث پیش ــه از حی ــر اینک ــا علاوه‌‎ب ــت زبان‏ه ــد اس ــد معتق ــون فردی ــه همچ چراک
ــی  ــر زبان ــه درون ه ــا ک ــانی قصده ــث هم‏رس ــد، از حی ــرار دارن ــک رابطــة خویشــاوندی ق ی
ــن اســاس،  ــر ای ــوند. ب ــی ش ــم م ــک منظــور و قصــد واحــد خت ــه ی ــت ب ــرار دارد، درنهای ق
ــن  ــاب غیرممک ــان ن ــه زب ــول ب ــت وص ــی، در جه ــان را به‌تنهای ــک زب ــت‏یابی ی ــن دس بنیامی
ــار یکدیگــر، راه  ــا بررســی »قصدهــای« تمامــی زبان‏هــا در کن ــد و معتقــد اســت کــه ب می‏دان
رســیدن بــه زبــان نــاب فراهــم می‏شــود. در ایــن میــان، بــا اشــاره بــه نکتــه‎ای خاطــر نشــان 
می‏کنــد کــه در راه رســیدن بــه زبــان نــاب، در عیــن حــال کــه عناصــر دیگــر زبان‏هــا ماننــد: 
ــدة همدیگــر  ــا تکمیل‏کنن ــث قصده ــد، از حی ــس می‏زنن جمــات و ســاختارها همدیگــر را پ

هســتند:
ــوان  ــا می‏ت ــی، در کج ــد تاریخ ــوع پیون ــر ن ــر از ه ــان را، صرف‎نظ ــاوندی دو زب خویش
ــار ادبــی و نــه حتــی در هماننــدیِ کلماتــی کــه  ــه در شــباهت میــان آث جســت؟ بی‎شــک ن
ــه در  ــت از اینک ــارت اس ــا عب ــی زبان‏ه ــاوندی فراتاریخ ــه کل خویش ــد؛ بلک ــه کار می‏برن ب
ــا ایــن حــال، یــک زبــان  بطــن هــر زبانــی به‏مثابــۀ یــک کل، قصــدی نهفتــه اســت ـ کــه ب
منفــرد به‏خودی‏خــود نمی‏توانــد بــدان دســت یابــد؛ بلکــه فقــط و فقــط بــه لطــف تمامیــت 
ــاب.  ــان ن ــل دســت‏یابی اســت: زب ــد، قاب ــه مکمــل یکدیگرن ــا ک ــک زبان‌ه ــای یکای قصده
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در همــان حــال کــه تمــام عناصــر منفــرد زبان‌هــای بیگانــه ـ کلمــات، جمــات، ســاختارها 
ـ یکدیگــر را متقابــاً طــرد می‏کننــد، خــودِ ایــن زبان‌هــا در قصدهاشــان مکمــل یکدیگرنــد 

ــن 1400: 76ـ75(.   )بنیامی
ــث  ــا از حی ــودن زبان‏ه ــارة مکمل‏ب ــش درب ــدگاه خوی ــر دی ــن بهت ــن در تبیی بنیامی
ــت در  ــوة دلال ــد نح ــت کن ــا ثاب ــی‏آورد ت ــال م ــاوت مث ــان متف ــترک، از دو زب ــای مش قصده
هریــک از زبان‌هــا متفــاوت اســت؛ امــا در عیــن حــال، از نظــر قصدهــا، بــه منظــور مشــترک 

و واحــدی می‏رســند:
ــد  ــوی، هرچن ــان فرانس ــه زب ــان« ب ــی و Pain »ن ــان آلمان ــه زب ــان« ب ــای Brot »ن در کلمه‌ه
ــیوه‌های  ــن ش ــل همی ــه دلی ــت. ب ــان نیس ــر آن یکس ــت ب ــوة دلال ــت، نح ــی اس ــول یک مدل
متفــاوت دلالــت اســت کــه  Brot بــرای فــرد آلمانــی معنــای دیگــری دارد تــا Pain بــرای 
ــن دو  ــع ای ــه واق ــرد؛ ب ــض ک ــم تعوی ــا ه ــوان آن دو را ب ــه نمی‏ت ــوی؛ به‎طوری‎ک فرانس
یکدیگــر را طــرد می‏کننــد؛ امــا بــا توجــه بــه موضــوع قصــد یــا همــان مدلــول، هــردو کلمــه 

ــد )76(. ــت دارن ــر چیــزی واحــد دلال ب
ازآنجاکــه بنیامیــن نحــوة دلالــت در زبان‌هــا را یکســان نمی‏دانــد، از ترجمــة 
ــه  ــل، ســخن ب ــان اصی ــه زب ــرای وصــول ب ــش، ب ــی خوی ــة ترجمــۀ آرمان تحت‏ا‏للفظــی به‏مثاب
میــان مــی‏آورد. بنیامیــن ترجمــة تحت‏‏اللفظــی بــرای احیــای زبــان نــاب را منــوط بــه ترجمــة 
واژه‏‏بــه‏واژه در یــک جملــه و صــرف شــباهت بــا متــن اصلــی نمی‎دانــد؛ بلکــه بــر اهمیــت ایــن 
ــا  ــت خــاص اســت ت ــه و باف ــدة زمین ــه ترجمــة تحت‏‎اللفظــی، دربردارن ــد ک ترجمــه می‎افزای
فهمیــده شــود؛ از این‏روســت کــه در تأییــد مدعــای خویــش، از کــوزة شکســته مثــال مــی‏آورد 
ــا  ــود ت ــده ش ــم چی ــار ه ــوری کن ــد ط ــوزه بای ــای ک ــه تکه‎ه ــور ک ــد همان‏ط ــد می‏کن و تأکی
شــکل کامــل کــوزه بــه دســت آیــد، در ترجمــه نیــز بــدون شــباهت بــا متــن اصلــی، نحــوة 
دلالــت بایــد طــوری در زبــان خویــش تنیــده شــود تــا بارقــه‎ای از یــک زبــان بزرگ‎تــر نمایــان 

شــود:
خواســت برگــردان تحت‏‏اللفظــی ـ کــه توجیهــش واضــح اســت و پایــه و اساســش سراســر 
تیــره و مبهــم ـ را ضرورتــاً بایــد در بافــت و زمینــه‏ای قانع‏کننده‏‏تــر فهمیــد. درســت 
ــن  ــد در کوچک‏‏تری ــر بای ــه یکدیگ ــبیدن ب ــرای چس ــوزه ب ــای ک ــه تکه‌ه ــه ک همان‏گون
ــوند.  ــم ش ــد ه ــاً همانن ــت کام ــد لازم نیس ــند؛ هرچن ــور باش ــم جفت‏وج ــا ه ــات ب جزئی
ترجمــه نیــز بــه جــای تقلیــد از معنــای متــن اصلــی بایــد، به‏طــرزی عاشــقانه و تــا آخریــن 
ــب  ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــام کن ــش ادغ ــان خوی ــی را در زب ــن اصل ــت مت ــات، نحــوة دلال جزئی
ــل،  ــوزة کام ــک ک ــکیل‎دهندة ی ــای تش ــون تکه‌ه ــل، همچ ــم اص ــه و ه ــم ترجم ــردو، ه ه

ــوند )82ـ81(. ــخیص ش ــل تش ــر قاب ــی بزرگ‎ت ــی از زبان ــة قطعات به‎‏منزل
در یــک برآینــد کلــی، بنیامیــن بــا عمــل ترجمــه، به‏‏ویــژه ترجمــة تحت‏اللفظــی، بــر آن اســت 
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کــه همچــون فردیــد، ماهیــت متافیزیکــی زبــان را روشــن کنــد؛ چراکــه زبــان آرمانــی مــورد 
نظــر بنیامیــن، زبــان نابــی اســت کــه دربردارنــدة هیــچ دلالــت و معنایــی نیســت؛ بنابرایــن، در 

اندیشــة بنیامیــن، مقصــود همــة زبان‌هــا رجعــت بــه ســوی زبــان الهــی اســت:
بــه نوشــتة بنیامیــن، تمــام زبان‏هــای تاریخــی بــر زبــان نــاب دلالــت می‏کننــد. زبــان نــاب 
ــش  ــد گفتن ــی قص ــر زبان ــه ه ــت، آنچ ــی اس ــر زبان ــول )das Gemeinte( در ه ــان مدل هم
ــد؛  ــت نمی‏کن ــزی دلال ــچ چی ــر هی ــود ب ــاب خ ــان ن ــر، زب ــوی دیگ ــن، از س را دارد؛ لیک

ــد )29(. ــان می‎رس ــه پای ــدی ب ــا و قص ــر معن ــد، و در آن ه ــزی بگوی ــد چی نمی‏خواه

3ـ2ـ2. شعر به‎مثابۀ ترجمه 
ــور  ــوان فلان ــا عن ــژه در نوشــتارهایی ب ــی، به‏وی ــر زبان ــن در خــال بررســی ام بنیامی
)1400( و دربــارۀ برخــی مضامیــن و دســت‎مایه‎های شــعر بودلــر )1377( بــه موضــوع شــعر 
می‎پــردازد. وی در بــادی امــر، در جهــت تبییــن بهتــر موضــوع شــعر، بــه وحــی اشــاره می‎کنــد. 
وی بــر ایــن عقیــده اســت کــه خداونــد به‎مثابــة امــر بیان‎ناپذیــر در ســاحت دیــن، بــا توجــه 
ــی  ــتقیم در وح ــور مس ــت، به‎ط ــن اس ــاحت دی ــام در س ــن مق ــه والاتری ــی ک ــة وح ــه مقول ب
ــرار  ــام خطــاب ق ــه وســاطت ن ــد در ســاحت وحــی، انســان را ب ــدارد؛ بلکــه خداون راهــی ن
ــن  ــق چنی ــد. طب ــان می‎کن ــش را بی ــش، خوی ــق فعل ــد از طری ــه خداون ــد. اینجاســت ک می‎ده
ــان اســتوار  ــر حضــور آدم و زب ــوان گفــت وحــی ب ــن، می‎ت ــی‌ای از وحــی در نظــر بنیامی تلق
اســت؛ امــا در مقابــل، بنیامیــن بــا تفاوتــی کــه میــان وحــی و شــعر قائــل اســت، معتقــد اســت 
وحــی متکــی بــر انســان و زبــان اســت؛ امــا در مقابــل، شــعر وابســته بــه وضعیــت زبــان اســت؛ 
یعنــی، شــعر از پیونــد زبــان بــا هســتی شــکل می‎گیــرد؛ بنابرایــن، در اندیشــة بنیامیــن، شــعر 

محصــول وضعیــت زبــان در جهــان اســت:
ــه حــوزه‎ای  ــن حــال یگان ــوم وحــی( درعی ــن )برحســب مفه ــوی دی ــن حــوزة معن والاتری
اســت کــه امــر بیان‎ناپذیــر بــدان راهــی نــدارد، زیــرا ایــن امــر در قالــب نــام مــورد خطــاب 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــان می‎کن ــازد و بی ــی می‌س ــی متجل ــۀ وح ــود را به‏مثاب ــرد و خ ــرار می‎گی ق
تلقــی از وحــی حاکــی از آن اســت کــه فقــط والاتریــن وجــود معنــوی، آنچنــان کــه در دیــن 
ــر  ــه هن ــان در او متکــی اســت، در حالیک ــی و حضــور زب ــر آدم ــا ب ــردد، صرف ــر می‎گ ظاه
درکل، از جملــه شــعر، حتــی در کمــال زیبایــی‎اش نــه بــر ذات غایــی روح یــا معنــای زبــان؛ 

بلکــه بــر روح زبــان در چیزهــا اســتوار اســت ) بنیامیــن 1400: 54(.
ــت  ــی در جه ــر والا، راه ــتن تفک ــل دربرداش ــعر را به‎دلی ــد، ش ــه فردی همان‎طورک
ــون  ــز همچ ــن نی ــد، بنیامی ــتین می‎دان ــان نخس ــای زب ــردا و احی ــخ پس‎ف ــه تاری ــیدن ب رس
ــان  ــه زب ــیدن ب ــه ســوی رس ــی ب ــه‎ای‎اش، راه ــت ترجم ــل ماهی ــعر را به‎دلی ــان ش او، ذات زب
والاتــر، یعنــی زبــان نــاب برمی‎شــمرد. ازآنجاکــه بنیامیــن شــعر را وابســته بــه وضعیــت زبــان 
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ــن  ــتوار اســت. در ای ــام انســان اس ــان ن ــة زب ــان شــعر برپای ــه زب ــد اســت ک ــگارد، معتق می‎ان
میــان، عــاوه بــر زبــان شــعر، بــا اشــاره بــه زبــان مجسمه‎ســازی و نقاشــی بــه نکتــة ظریــف 
ــد کــه  و دقیقــی می‎پــردازد و آن، ایــن اســت کــه ذات ایــن زبان‎هــا را واجــد امتیــازی می‎دان
ــه  ــل انتســاب ب ــه به‎دلی ــا وجــود دارد ک ــر در بطــن آن‎ه ــان بزرگ‎ت ــاحت زب ــه‎ای از س ترجم
زبــان نــاب، ایــن زبان‎هــای مرکــب از نــام و چیزهــا درصــدد هســتند کــه بــه زبــان بی‎نــام و 

بــدون لفــظ، یعنــی زبــان مطلــق الهــی برســند:
نوعــی زبــان مجسمه‎ســازی، نقاشــی، شــعر وجــود دارد. درســت همان‎طــور کــه زبــان شــعر 
بعضــاً، اگــر نــه منحصــراً، مبتنــی بــر زبــان نــام انســان اســت، ایــن نیــز کامــاً قابــل تصــور 
اســت کــه زبــان مجسمه‎ســازی یــا نقاشــی مبتنــی بــر انــواع خاصــی از چیــز زبان‌هاســت؛ 
ــه غایــت  ــان ب ــه زب ــان چیزهــا ب ــا نوعــی ترجمــه از زب بدیــن معنــی کــه در ایــن زبان‌هــا ب
والاتــر رو‎بــه‎رو می‎شــویم کــه بــا ایــن حــال ممکــن اســت هنــوز بــه همــان حــوزه تعلــق 

داشــته باشــد )66(.
 بنیامیــن عــاوه بــر پرداختــن بــه ماهیــت و چیســتی شــعر، امتیاز ویــژه‎ای برای شــاعر 
نیــز  قائــل اســت. در اندیشــة وی، شــاعر به‏مثابــة روح ســرگردانی اســت کــه از یک‎ســو، در 
جســت‎وجوی مــأوای خویــش اســت و از ســویی دیگــر از قدرتــی بهره‎منــد اســت کــه هــر 
زمانــی اراده کنــد، می‎توانــد در قالــب دیگــر انســان‌ها متکثــر شــود: »شــاعر از ایــن امتیــاز بــی 
نظیــر برخــوردار اســت کــه هــم خــودش باشــد و هــم هرکــس دیگــری کــه قابــل بدانــد. او 
مثــل روحــی آواره کــه در جســت‏وجوی کالبــد اســت، هــرگاه کــه اراده کنــد بــه قالــب دیگــری 

ــن 1400: 109(. ــدد« )بنیامی می‎پیون
بــر ایــن اســاس، بنیامیــن در اشــعار غنایــی بودلــر، کوششــی یافــت کــه شــاعر بــرای 
ــن  ــال ای ــذکار )REMINISCENCE( می‎بســت. ح ــق ت ــا از طری ــۀ گمشــدۀ چیزه ــی هال بازیاب
ــدی  ــه چــه ترفن ــه، ب ــتِ درهم‎شکســتن هال ــر واقعی ــر دربراب ــه بودل ــد ک ــش می‎آی پرســش پی
متشــبثّ می‎شــود و چــه تدبیــری می‎اندیشــد؟ اینجاســت کــه بــه نظــر والتــر بنیامیــن، بودلــر 
ــۀ خــود را از دســت  ــه هال ــی ک ــل می‎شــود. او می‎کوشــد چیزهای ــک استعاره‎ســاز تبدی ــه ی ب
ــۀ جدیــدی ببخشــد. ... ایــن کشــش معکــوس  ــد از طریــق تجدیدخاطــره و تذکــر، هال داده‏ان
ــه  ــی ک ــای دنیای ــه بقای ــدن و شــأن هســتی بخشــیدن ب ــاره دمی ــات دوب ــارت اســت از حی عب

ــه‎ای تبدیــل شــده اســت )شــایگان  1399: 88ـ 87(. ــه ویران اکنــون ب

نتیجه 
ــارة  ــن درب ــد و بنیامی ــای فردی ــل در اندیشــه و دیدگاه‏ه ــی تأم ــد کل   آنچــه از برآین
زبــان برمی‎آیــد، وقــوف ایــن دو بــر گسســت زبــان از خاســتگاه اصلــی خــود و دغدغــۀ احیــای 
دوبــارۀ زبــان آغازیــن اســت. فردیــد بــه پیــروی از هایدگــر و آموزه‌‌هــای ســنت عرفانــی، بــا 
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ــود. او  ــور می‎ش ــی آن متص ــانه و ارتباط ــام نش ــر از نظ ــان را فرات ــانه، زب ــی هستی‌‌شناس نگاه
چنیــن می‎پنــدارد کــه در تاریــخ امــت واحــده، زبــان بــا سرشــت الهــی خویــش بــه انســان الهام 
می‎شــده؛ امــا پــس از تاریــخ امــت واحــده، زبــان بــا دورشــدن از ســاحت الهــی از وضعیــت 
الهامــی و الهــی خــود خــارج شــده اســت. بنیامیــن نیــز بــرای زبــان حیثیــت الهــی  قائــل اســت 
و از زبــان به‏معنــای متعــارف نشانه‎شناســیک و نشانه‎گذاری‏شــده فاصلــه می‎گیــرد. در 
ــه شــناخت الهــي از چيزهــا به‏واســطۀ  ــان نام‎هاســت ک ــاب همــان زب ــان ن ــن، زب نگــرة بنیامی
نامگذاريشــان بــه آدم حاصــل می‎شــده اســت. تلقــی فردیــد از زبــان امروزیــن بشــری کــه در 
ــتند(  ــر نیس ــی راهب ــای حقیق ــه مدلول‌‌ه ــا ب ــرد )دال‌‌ه ــر می‌‌ب ــه ‌‌س ــفتگی و پریشــان‌‌حالی ب آش
در مقایســه بــا زبــان پریــروزی کــه زبــان تمامــیِ نفــوس بشــری، زبانــی واحــد بــود و طریقــی 
ــانی‏های  ــان همپوش ــن از زب ــه‏گانۀ بنیامی ــز س ــا تمای ــیا، ب ــق اش ــه حقای ــت‎یافتن ب ــرای دس ب
ــرای  ــی ب ــۀ راهکارهای ــی در ارائ ــا تفاوت‏های ــک ب ــن، هری ــد و بنیامی ــی دارد. فردی ــل‏‏ تأمل قاب
برون‎رفــت از تنگناهــای زبــان موجــود، بــه دنبــال رهیافتــی هســتند تــا احیــای زبــان واپســین را 
امکان‏پذیــر کننــد؛ از ایــن‎رو، فردیــد اتیمولــوژی و شــعر کلاســیک را به‏دلیــل اســتواربودن بــه 
ــۀ ترجمــه را در زمــرة رســیدن  ــان اشــارت و بنیامیــن ترجمــۀ تحت‎اللفظــی و شــعر به‎مثاب زب

ــان واپســین برمی‎شــمارند. ــای زب ــه احی ب

ــتفاده  ــی اس ــی و پژوهش ــز آموزش ــا مرک ــاد ی ــچ نه ــی هی ــت مال ــه از حمای ــن مقال  ای
ــت. ــرده اس نک
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پی‎نوشت‎ها:
Endnotes
ــوان  ــوس به‏عن ــت.  کراتیل ــون اس ــات افلاط ــادآور مکالم ــن، ی ــر بنیامی ــورد نظ ــابِ م ــان ن 1   زب

ــن ــر ای ــی ب ــای طبیع ــدار نام‏گذاری‏ه طرف
ــر تاریخچــة  ــا تأکیــد ب ــان خاســتگاه الهــی دارد و از ســویی دیگــر، ب ــاور اســت کــه از یک‏ســو، زب ب
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 A reflection on Ahmad Fardid and Walter Benyamin’s views on the 
language
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Abstract
From the classical time of the Eastern and Western philosophical traditions to the 
present age, different views about language and its nature have existed. Some have 
investigated the nature of language from an ontological perspective, and others have 
adopted a more utilitarian approach to language. Thinkers such as Fardid, among 
contemporary Iranian philosophers, and Benjamin, a theorist of the Frankfurt School, 
have examined language with an ontological perspective. Under the influence of 
three intellectual fountains: Hikmat Ansi, Ibn Arabi’s mysticism, and Heidegger’s 
thoughts, Fardid divides history into five periods: the day before yesterday, yesterday, 
today, tomorrow, and the day after tomorrow. The day before yesterday and the day 
after tomorrow, due to their divine origin and purpose, are considered the ideal 
periods from Fardid’s perspective. He believes that due to distance from the history of 
the past, the language has been removed from its divine origin and has been reduced 
to an instrument. Thus, Fardid seeks, through etymology and poetry adorned with 
the language of signs, to enable access to a bygone history and to revive a language 
that was originally created by God. Benjamin also assigns a theological nature to 
language. He believes, in light of the myth of the Tower of Babel, that in the existing 
language, the direct connection between names and things has been lost, giving rise 
to ‘signification’ and ‘meaning. Therefore, Benjamin seeks, with the aid of poetry 
and translation, to open a path toward reviving the original level and divine origin 
of language. This research aims to re-examine the linguistic perspectives of Fardid 
and Benjamin using a descriptive-analytical approach and to highlight their points of 
convergence and divergence.
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